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هاشمی رفسنجانی: 
سطحی نگری در جامعه ایران 

جواب نمی دهد
روابط عمومی مجمع تشــخیص مصلحت نظام:  �

آیت االله هاشمی رفسنجانی، در دیدار اعضای انجمن 
اندیشــه و قلم، گفــت: در طول تاریــخ، تلاش های 
زیادی بــرای اصلاح زندگی انســان ها و به خصوص 
مســلمانان انجام شــد که می توان گفت انقلابی که 
امام راحل به کمک شاگردان مبارزشان و با همراهی 
مــردم به پیروزی رســاندند، اگــر از انحراف مصون 
بماند، می تواند بســیار کارآمد باشــد. رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: برای اجرای تفکرات 
اسلامی، همراهی مردم از ضرورت هاست و تنها راه 
برای همراهی همیشگی مردم، آگاهی آنان است که 
در حال حاضر، وظیفه اندیشــمندان و صاحبان قلم 
اســت. آیت االله هاشمی رفسنجانی، با تأکید بر تازگی 
همیشگی اندیشه در جوامع بشــری، آزاداندیشی را 
شرط تعمیق تحقیق و پژوهش و تأثیر آن در جامعه 
دانســت و گفت: ســطحی نگری در جامعــه ایران 
که مــردم و به خصوص جوانانی فکــور و آگاه دارد، 
جواب نمی دهد و باید با اطلاع رسانی مستند، مسائل 
و اهداف انقلاب را تشــریح کرد که وظیفه همگانی 
و به ویــژه اصحــاب اندیشــه و قلم اســت. آیت االله 
هاشمی رفســنجانی، تفکر و اندیشه را از موضوعات 
مهم در مباحث مربوط به انســان دانســت و گفت: 
عقل که پیامبر باطن اســت، مانند پیامبران که عقل 
ظاهر هســتند، به انســان ها در مســیر زندگی برای 
رسیدن به تکامل، راهنمایی و برای نجات از انحراف 
کمک می کند. ایشــان عقل و همچنیــن قرآن را که 
معجزه خالده خداوندی اســت، دو سرمایه ارزشمند 
انســانی خواند و گفت: اگر انسان از همین دو چراغ 
برای رسیدن به مراحل تکامل بشری استفاده کند، به 

بیراهه نخواهد رفت. 

ولایتي:
متناسب با  بدعهدی آمریکا

 دست ایران نیز  بسته نیست
تســنیم: علي اکبــر ولایتي، عضو هیــأت نظارت  �

بر برجــام، تأکید کرد: متناســب بــا بدعهدی ای که 
آمریکایی ها انجام می دهند، دســت ایران نیز بســته 
نیست؛ اما باید این موضوع در هیأت نظارت بر برجام 
به بحــث و تبادل نظر گذاشــته شــود. رئیس مرکز 
تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام پس از دیدار با مشــاور امنیت ملی نخست وزیر 
پاکســتان در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه آیا قرار 
نیست هیأت نظارت بر برجام نسبت به بدعهدی های 
غربی ها در اجرای برجام اقدام عملی داشــته باشد، 
اظهار کرد: این موضوع به مشورت هایی که در هیأت 
نظارت بر برجام صورت می گیرد، بستگی دارد. عضو 
هیأت نظارت بــر برجام افزود: برخی از اعضای ۵+۱ 
مثل روس ها از فریب کاری های آمریکایی ها ســخن 
گفتنــد. آمریکایی ها در این موضوع به گونه ای عمل 
کرده اند کــه بعضی از اعضا فریب آنها را خورده اند. 
ولایتی یادآور شــد: به عنوان مثال آنها این گونه القا 
کردنــد که ایرانی ها به ســمتی می روند که برخلاف 
کارهای مربــوط به اســتفاده صلح آمیز هســته ای 
است؛ اما معلوم شــد که این حرف ها، فریب کاری و 
دروغ آمریکا بوده اســت. او درباره مسئله کشمیر نیز 
اظهار کرد: بعضی کارها از ســوی عوامل ســعودی 
برای وارونه جلوه دادن برخی امور انجام شده است. 
دولــت هند نیز باید مراقب باشــد تا به مســلمانان 
تعدی نکند. ولایتی افزود: برخلاف چیزی که عوامل 
ســعودی جلوه دادند، بعضــی افراطی ها کارهایی 
کردند. ما باید قائل به تفکیک بین کارهای افراطی و 
مظالمی که مأموران هندی انجام می دهند، باشــیم. 
وی در پایان خاطرنشــان کرد: ســعودی ها این چنین 
جلــوه می دهند که علیه شــیعه در آنجــا کارهایی 
انجام می شــود که این مســئله اثبات شــده نیست. 
معتقدم حقوق مســلمانان در کشــمیر و دیگر نقاط 

جهان باید مثل دیگر آحاد ملت هند، رعایت شود.
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خطبه هاي ماندگار
یک گــروه داخلی که جــزء وزارت اطلاعات 
هم باشــند، هرچه هم حالا فــرض کنید که 
متعصب باشــند و بنــاى این کار را داشــته 
باشــند، در ســطوحی از وزارت اطلاعات که 
اهل تحلیل اند، امکان ندارد دســت به چنین 
قتل هایی بزنند. این افرادى که کشــته شدند، 
بعضی ها را ما از نزدیک می شــناختیم. اینها 
کسانی نبودند که یک نظام، اگر بخواهد اهل 
این حرف ها باشد، سراغ اینها برود. اگر نظام 
جمهورى اســلامی اهل دشمن کشی است، 
دشــمنان خودش را می کشــد؛ چرا ســراغ 
فروهــر و عیالش برود؟! مرحوم فروهر، قبل 
از انقلاب دوست ما بود؛ اولِ انقلاب همکار 
ما بود؛ بعد از پدیدآمدن این فتنه هاى ســال 
۶۰ دشــمن ما شــد؛ اما دشــمن بی خطر و 
بی ضرر... ایشــان معروفیتــی در میان مردم 
نداشــت؛ نفوذى نداشت؛ دشمن بی خطرى 
بود؛ انصافا آدم نانجیبــی هم نبود. البته ما 
دشمنانی هم داریم که انصافا نجیب نیستند؛ 
اما مرحوم فروهــر و مخصوصا عیالش نه؛ 
آدم های نانجیبی نبودند. حالا شما فکر کنید، 
کسی که مثل فروهر را می کشد، آیا می تواند 
دوست نظام باشد؟! می تواند براى نظام کار 

کند؟! چنین چیزى معقول است؟!».
خطبه های مهم دهه ۸۰

اما از دیگــر خطبه های مهم نماز جمعه 
در تاریخ جمهوری اسلامی، خطبه های نماز 
جمعه آیــت االله خامنه ای در ۲۹ خرداد ۸۸ 
اســت. یک هفته بعد از برگــزاری انتخابات 
در ســال  ریاســت جمهوری  پرســروصدای 
۸۸، مقام معظم رهبری که در این ســال ها 
دیگــر بــه تنــاوب در تریبون نمــاز جمعه 
حاضــر می شــوند، مباحث مهمــی درباره 
انتخابات ریاســت جمهوری آن سال مطرح 
می کنند. آیت االله خامنــه ای در آن خطبه ها 
چنیــن می گوینــد: «آقای هاشــمی را همه 
می شناســند. من شناختم از ایشان مربوط به 
بعد از انقلاب و مسئولیت های بعد از انقلاب 
نیســت؛ من از ســال ۱۳۳۶- یعنی ۵۲ سال 

قبل - ایشان را از نزدیک می شناسم.
آقای هاشمی از اصلی ترین افراد نهضت 
در دوران مبــارزات بــود؛ از مبارزیــن جدی 
و پیگیــرِ قبل از انقلاب بــود؛ بعد از پیروزی 
انقلاب از مؤثرترین شخصیت های جمهوری 
اسلامی در کنار امام بود؛ بعد از رحلت امام 
هــم در کنار رهبری تا امــروز. این مرد بارها 
تا مرز شــهادت پیش رفته. قبــل از انقلاب 
اموال خــودش را صرف انقلاب می کرد و به 
مبارزین می داد. اینها را جوان ها خوب است 
بدانند. بعد از انقلاب ایشــان مسئولیت های 
زیادی داشــت: هشت ســال رئیس جمهور 
بــود؛ قبلــش رئیــس مجلــس بــود؛ بعد 
مســئولیت های دیگری داشت. در طول این 
مدت هیچ موردی را سراغ نداریم که ایشان 
بــرای خــودش از انقلاب یــک اندوخته ای 
درســت کرده باشد. اینها یک حقایقی است؛ 
اینها را باید دانســت. در حساس ترین مقاطع 
ایشــان در خدمت انقــلاب و نظام بوده. من 
البته در مــوارد متعددی با آقای هاشــمی 
اختلاف نظــر داریم، که طبیعی هم هســت؛ 
ولی مــردم نبایــد دچار توهم بشــوند، چیز 
دیگری فکر کنند. البته بین ایشان و بین آقای 
رئیس جمهــور از همان انتخاب ســال ۸۴ تا 
امروز اختلاف نظر بود، الان هم هســت؛ هم 
در زمینه  مســائل خارجی اختلاف نظر دارند، 
هم در زمینه نحوه  اجرای عدالت اجتماعی 
اختلاف نظــر دارنــد، هم در برخی مســائل 

فرهنگی اختلاف نظر دارند».
خطبه احمد جنتی در بهمن ۸۹

آیت االله احمد جنتی، ازجمله چهره هایی 
اســت که حکم اقامه نماز های جمعه را از 
مقام معظم رهبری دریافت کرده است. یکی 
از خطبه هــای مهم او، خطبه بیســت ونهم 
بهمن ماه سال ۸۹ اوست؛ خطبه ای که بعد 
از آن، دوره حصر محصوران آغاز می شــود. 
احمــد جنتــی در آن خطبه در ایــن باره با 
توصیه بــه دســتگاه قضا چنیــن می گوید: 
«اینکه برخی دوســتان محاکمه سران فتنه 
را تقاضــا می کننــد، جز مصلحت اندیشــی 
قــوه قضائیه اســت. کاري که قــوه قضائیه 
مي تواند انجام دهد و من فکر مي کنم که در 
اندیشه اســت که انجام بدهد، این است که 
ارتباط اینها را به کلــي از مردم قطع کند. در 
خانه آنها باید بسته شود، رفت وآمدهایشان 
محدود شــود، نتواننــد پیام بدهنــد و پیام 
بگیرند و تلفن و اینترنت آنها باید قطع شود 

و در خانه خود باید زنداني شوند».
در ایــن ســال ها و در غیــاب هاشــمی، 
در کنــار ســیداحمد خاتمی، احمــد جنتی، 
کاظم  کاشــانی،  امامــی  موحدی کرمانــی، 
صدیقی هم به عنوان خطیب اضافه شــده 
اســت. نمازهای جمعه مانند گذشــته بعد 
از ۳۶ ســال از مرگ آیت االله طالقانی اکنون 
با ایــن چهره ها در حیاط دانشــگاه تهران و 

مصلای امام خمینی (ره) برگزار می شود.
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مسعود کاظمي: امروز ســالمرگ کسی است که پادشاه 
یک کشور بود؛ اما درعین حال آنچه بیش از همه درباره 

شخصیتش می توان گفت، تنهایی اش بود. 
«...امیــدوارم که دولت بتواند هم به جبران گذشــته و 
هم در پایه گذاری آینده موفق شــود. این ســفر بستگی 
به حالت مــن دارد و درحال حاضر دقیقا نمی توانم آن 
را تعیین کنم». ایــن آخرین جملات محمدرضا پهلوی 
در خــاك ایران بــود کــه در ۲۶ دی ۱۳۵۷ در فرودگاه 
مهرآبــاد بر زبان آورد. ســفری که در پی آن بازگشــتی 
نبود و خبر آن به ســرعت در ایران و جهان پیچید و در 
میان شادي و هلهله مردم، زیر عنوان «شاه رفت»، تیتر 
اصلی روزنامه های عصر تهران شد. محمدرضا پهلوی 
پــس از خروج از کشــور به مصر رفت و انور ســادات، 
رئیس جمهوري مصر، در «اسوان» به صورت رسمي از 
او استقبال کرد. سادات، میهمان ایراني خود را به هتلی 
در یــک جزیره مصنوعی در میانه رود نیل انتقال داد. از 
دوم بهمــن مدتی را در مراکش میهمان پادشــاه وقت 
آن کشــور بود. ۱۰ فروردین ۱۳۵۸ بــه باهاما رفت؛ اما 
روادید او برای مدت کوتاهی و به عنوان گردشگر صادر 
شده بود. تلاش های شاه مخلوع برای گرفتن پناهندگی 
از انگلســتان بی نتیجه ماند؛ ۲۰ خرداد همان ســال به 
مکزیــک رفت. بیماری او هر روز شــدت می گرفت؛ اما 
او بیمــاری واقعی خود را از پزشــکان مکزیکی پنهان 
می کرد. با شــدت یافتن بیماری توانست اجازه ورود به 
آمریکا را به دســت بیاورد. محمدرضا پهلوی ۳۰ مهر 
به آمریکا رفت و برای درمان پزشــکی در بیمارســتان 
نیویورک بســتری شد. شــاه فراری ایران بعد از خروج 
از بیمارســتان نخســت در ۱۱ آذر بــه مرکــز پزشــکی 
ویلفورد هال در پایگاه نیروی هوایی لاکلند در تگزاس و 
پس از آن در ۲۴ آذر به پاناما و در سوم فروردین ۱۳۵۹ 
به مصر رفت و در نهایت انور ســادات به او پناهندگی 
داد. ســرطان او پیشرفت بیشــتری کرده بود و به پایان 
نزدیک تر می شد؛ سرانجام در ساعت ۹:۴۵ پنجم مرداد 
۱۳۵۹، محمدرضــا پهلــوی در ۶۱ ســالگی در قاهره 
درگذشت. ســیدطالب رفاعی، روحانی شیعه عراقی و 
از مؤسسان حزب الدعوه عراق، بر جنازه او نماز خواند 
و پس از تشــییع رسمی از سوي دولت مصر، در مسجد 
الرفاعــی قاهره دفن شــد. این روایتی کوتــاه از آخرین 
روزهای کســی بود که پس از انقلاب اســلامی ایران از 
کشــورش گریخت و دیگر حتی شریکان سیاسی سابق 
هم به استقبالش نمی آمدند. در واقع او تنها مانده بود؛ 
اما تنهایی اش مختص روزهای آخر نبود. محمدرضا در 
زندگی اش نیز دوســتان زیادی نداشت، بسیاری به دلیل 
جایگاهش به او نزدیک می شدند؛ اما شاید فقط دو نفر 
بودند که توانســتند دوســت و معتمد او باشند: حسین 
فردوســت و امیر اســداالله علم. اگر بخواهیم از زندگی 
خصوصي آخرین شاه ایران بیشتر و بهتر بدانیم، باید به 

خاطرات این دو نفر مراجعه کنیم.
محمدرضا پهلوی از نگاه رفیق گرمابه و گلستان

ارتشبد حسین فردوست، دوست کودکی، همدرس 
و رئیس دفتر ویژه بازرســی محمدرضا پهلوی؛ یکی از 
برجسته ترین و مؤثرترین چهره های سیاسی- اطلاعاتی 
در حکومت پهلوی بود. فردوســت از کودکی به عنوان 
دانش آموز دبستان نظام وارد کلاس مخصوصی شد که 
رضاخان برای ولیعهدش، محمدرضا، ترتیب داده بود. 
از آنجایــی که رضاخان ترجیح می داد در کنار فرزندش 
دوســت و هم بازی درس خوانی حضور داشــته باشد، 
فردوســت را زیر نظر گرفــت و او را وارد دربار کرد. به 
همین دلیل فردوســت از کودکی نزدیک ترین دوســت 
محمدرضا و محرم اســرار او شد. با سفر محمدرضا به 
لوزان سوئیس برای تحصیل در کالج «له روزه» فردوست 
به خرج دربار همراه او شد و در آن سال ها نزدیک ترین 
فرد به شــاه آینده ایران باقی ماند؛ در آن سال ها رابطه 
این دو عمیق شــد. پس از آغاز پادشــاهی محمدرضا، 
فردوســت همچنان در کنارش بــود و این رابطه چنان 
بود که شاه در کتاب «مأموریت برای وطنم»، تنها کسی 
را که دوســت خود معرفی کرد، فردوست بود: «در آن 
موقع دوســت صمیمی من پســری بود به نام حسین 
فردوست که پدرش ستوان ارتش بود. حسین در دوران 
تحصیل در ســوئیس با من هــم درس بود و بعد هم با 
درجه ســرهنگی ســمت استادی دانشــکده افسری را 
عهده داری می کند و فعلا در گارد شاهنشاهی مشغول 
انجام وظیفه  اســت». گفته می شود فردوست نه فقط 
صمیمي ترین دوست شاه، بلکه تنها کسی بود که با شاه 
و ملکه بر سر یك میز غذا مي خورد. رفتار فردوست در 
ســال های منتهی به انقلاب اسلامی ایران، شایعاتی را 
درباره او بر سر زبان ها انداخت. نقل ها درباره فردوست 
در دوران پــس از انقلاب بســیار اســت و متناقض؛ از 
جمله گفته می شــود پس از انقلاب به صورت پنهانی 
در ایــران زندگــی می کرد و ســرانجام در آبــان ۱۳۶۲ 
دستگیر شــد و اردیبهشت ۱۳۶۶ درحالی که چهار سال 
در بازداشــت به سر می برد و به نگارش کتاب خاطرات 
خود می پرداخت، بر اثر ســکته قلبی درگذشــت و در 
بهشــت  زهرا دفن شد. شــاید به همین دلایل است که 
گفتار فردوست درباره محمدرضا بیش از بسیاری دیگر 
معتبر اســت. حسین فردوست در خاطرات خود درباره 
همکلاسی اش می گوید: «محمدرضا در ریاضیات بسیار 
ضعیــف بود و اصــولا حوصله فکرکردن نداشــت. او 
از همــان کودکي اهل تفکر عمیــق و همه جانبه نبود، 
زود خسته مي شــد و بیشتر علاقه داشت پیشنهادات را 
بپذیرد». او در بخش دیگری از خاطراتش درباره روابط 
دوران کودکــی بــا محمدرضا می نویســد: «نکته قابل 
ذکر دیگر درباره روحیات ولیعهد این اســت که او طي 
دوره شش ســاله دبستان نظام در کلاس مخصوص، به 
شاگردان خیلي ظلم مي کرد و به خصوص بعضي ها را 
خیلي آزار مــي داد. هر روز نوبت یك  نفــر بود که آزار 

ببینــد؛ ولي هیچ گاه مــرا اذیت نکرد و همــواره با من 
صمیمــي بود». فردوســت در صفحــه ۴۰ از جلد اول 
کتاب خاطرات خــود دربــاره دوران تحصیل در لوزان 
نوشته است: «در مدرســه یک محصل مصری بود که 
زور و بازویی داشــت و مشــت زن خوبی بــود و دنبال 
حریف می گشــت. بعضی وقت ها کــه دختری در اتاق 
بود، ولیعهد می خواست برای دخترک خودنمایی کند؛ 
ازاین رو، برای مصری شاخ و شانه می کشید که حریفت 
منم. ناگهان به جان هم می افتادند و طوری یکدیگر را 
می زدند که برای پانســمان به بهداری انتقال می یافتند 
و هر روز همین بساط بود و فردای آن روز تا محمدرضا 
پیدا می شد، بچه ها سروصدا می کردند که برنده مصری 
اســت، او هم مجددا می پرید و مشت می خورد». یکی 
از پررنگ ترین بخش های خاطرات فردوست از شاه، به 
روابط متعدد و افسارگسیخته محمدرضا با زنان اشاره 
می کنــد. او در صفحــه ۴۸ خاطرات خود می نویســد: 
«دکتــر نفیســی (پیشــکار محمدرضــا در ســوئیس) 
کلفتی داشــت که این کلفت دختری داشت که توجه 
محمدرضــا را به خــودش جلب کرده بــود و غالبا به 
مــن می گفت چقدر دلــم می خواهــد او را بغل کنم! 
محمدرضا همیشه به من می گفت که این مسئله برایم 
عقده شده اســت». بنابر نقل قول فردوست در مدرسه 
له روزه، حــدود ۴۰ کلفت کار می کردند، یکی از آنها که 
از همه زیباتر و جذاب تر بوده توجه محمدرضا را جلب 
می کند که با کمک «ارنست پرون» (دوست محمدرضا 
که با او به تهران آمد) موفق می شود او را به اتاق خود 

بیاورد. ارتباط جنســی محمدرضا 
بــا آن دختر ســرانجام بــه آنجا 
کشید که دخترک ادعا می کند که 
آبستن شــده است. محمدرضا در 
با این مشــکل فردوست  برخورد 
را بــه کمــک می طلبــد، چــون 
از  نفیســی  یا  پدرش  نمی خواهد 
این ماجرا خبردار شوند. فردوست 
نیز پیشنهاد می کند که این مشکل 
را بــا پول حــل کند. فردوســت 
در صفحــه ۴۹ و ۵۰ خاطراتــش 
می گوید: «معتقد نبودم که چنین 
مسئله ای باشد، چون مسلما برای 
آن دختر هم خوابگی مســئله ای 
نبود و روشــن بود کــه اگر علت 
می توانســت  نداشــت  خاصــی 
جلوگیری کند و در ادامه می گوید 

از آن دختر خواســته اســت که خود مسئله را حل کند 
و دختــرک نیــز می گوید اگــر مدیر بفهمد مــرا اخراج 
می کنــد و بی کار می مانــم و دوم اینکه باید کورتاژ کنم 
و ادعا می کنــد که پنج هزار فرانک پــول لازم دارد که 
ایــن پول در آن موقــع پول زیادی بوده اســت. حقوق 
ماهیانه دخترک شــاید ۱۵۰ فرانک بیشتر نبوده است و 
محمدرضا سرانجام این پول را برای او فراهم می کند». 
فردوســت دربــاره اولیــن ازدواج محمدرضــا چنین 
می نویســد: «ازدواج محمدرضا با فوزیه سابقه بررسي 
نداشــت. من که هر روز در بطن جریانــات دربار بودم، 
هیچ اطلاعي نداشتم، تا اینکه یك روز محمدرضا به من 
گفت هیچ مي داني چه خبر است؟ پدرم تصمیم گرفته 
کــه من با خواهــر ملك فــاروق ازدواج کنم! خلاصه، 
مســئله یکي، دوروزه مطرح شــد و احتمالا شاید براي 
خود رضاخان نیز ظرف یکي دو هفته اخیر طرح شــده 
بــود... در آن زمان، زندگي خصوصي محمدرضا خیلي 
محدود بود و ســاعات فراغت مــن، و گاه پرون، در کنار 
او بودیم». فردوســت در صفحه ۱۹۴ خاطراتش درباره 
جدایی محمدرضا و فوزیه می نویسد: «... زندگی فوزیه 
در دربار ادامه یافت تا اینکه سیاســت انگلیس عوض 
شد و جدایی محمدرضا و فوزیه در دستور کارشان قرار 
گرفت... دلیــل آن را نمی دانم، ولــی می توانم حدس 
بزنــم کــه در آن روز ها به دلیل فســاد ملــک فاروق، 
انگلیس طرح برکناری او را آماده کردند و می خواستند 
با جدایی محمدرضا و فوزیه مســائل دو کشور را از هم 
جدا کنند و احیانا خطری سلطنت محمدرضا را تهدید 
نکند که ارنســت پرون در جدایــی فوزیه نقش اصلی 
داشت». فردوســت درباره نحوه آشنایی شاه با همسر 
سوم خود فرح می نویســد: «پدر فرح پهلوی یک افسر 
جوان فارغ التحصیل سن ســیر فرانسه بود که در درجه 
سروانی به مرض سل درگذشت. مادر فرح پس از فوت 
شــوهر ازدواج نکرد و با برادرش زندگی می کرد. چون 
فریــده فقیر بود در خانه برادرش کار می کرد و برادرش 
به نام قطبی زندگی او را تأمین می کرد. فریده تنها فرزند 
خود به نــام فرح را به همراه داشــت که قطبی خرج 
او را هــم می داد... قطبی، فرح را به پاریس فرســتاد و 

او در دانشــکده هنرهای زیبا به تحصیل پرداخت، ولی 
قطبــی از عهده هزینه او برنیامــد. در آن زمان فرح که 
دختر فقیری بود تمایلات چپ و کمونیســتی داشت و 
با تعدادی دانشــجو رقابت داشــت که یکی از آنها لیلا 
امیرارجمنــد بود. فــرح از فرط اســتیصال برای کمک 
مالی به ســراغ اردشــیر زاهدی در حصارک می رود تا 
بتواند در پاریــس تحصیل و زندگی کنــد. در حصارک 
ویلایی بــود که اردشــیر زاهدی با تعــدادی از رفقای 
جوانش منتظر شــکار دخترها و زن ها می نشستند و هر 
مراجعه کننــده از جنس مؤنث اگر موردپســند زاهدی 
بود بلافاصله به اتاق خــواب می رفتند. لابد زاهدی از 
این دختر خوشــش نیامده بود که به محمدرضا تلفن 
می زند کــه دختری اینجا آمده و اگر اجــازه دهید او را 
بیاورم. محمدرضا می پذیرد و بــدون تحقیق قبلی که 
او کیســت و چه کاره است، او را به فرودگاه می برد و در 
هواپیما به او پیشــنهاد ازدواج می کند. فرح بلافاصله 
قبول می کند». آنچه حسین فردوست به سبب نزدیکی، 
درباره محمدرضا نقل کرده بیشتر حول وحوش مسائل 
شخصی اوســت. فردوست هیچ گاه جایگاه برجسته ای 
در دربــار و حکومــت ماننــد نخســت وزیری و وزارت 
در اختیــار نگرفت. او تــا پیروزی انقلاب یــار و همراه 

محمدرضا و البته عنصر پشت پرده او بود.
روایت علم از  پادشاهش

«شــاه از هر چه مطالعه اســت متنفر است». این 
تصویری اســت که اســداالله علم از محمدرضا ارائه 
می دهد. اســداالله علم متولد مرداد ۱۲۹۸ در بیرجند، 
یکــی از مهم تریــن چهره هــای 
محمدرضــا  دوران  سیاســی 
و نخست وزیر  دربار  وزیر  پهلوی، 
ایران بوده است. او ۲۵ فروردین 
۱۳۵۷ در آمریکا درگذشت. علم 
پس از عزل علــي امیني از مقام 
نخست وزیري ، در تیر ۱۳۴۱ مأمور 
تشکیل کابینه شد و تا اسفند سال 
بعد عهده دار این ســمت بود. او 
در آبــان ۱۳۴۵ بــه وزارت دربار 
نزدیک ترین  از  و  منصــوب شــد 
افراد به محمدرضا و بسیار مورد 
اعتماد او بود. خرداد ۱۳۵۶ علم 
تلاش کرد جلوی مبادله قرارداد 
را  رودخانه هیرمند  تقســیم آب 
میان ایران و افغانســتان بگیرد و 
دراین باره مســتقیم از شاه تقاضا 
کرد اما تلاش هایش به جایی نرســید و قرارداد مبادله 
شــد. علم این قرارداد را خیانت به ایران می دانســت. 
به صورتی که در یادداشــت های خود نوشــته  اســت: 
«مثل این اســت کــه یک قطعــه از گوشــت تن مرا 
بریده اند و پیش چشــم من جلوی سگ انداخته اند». 
این مســئله باعث کدورت شدید علم شد و به گونه ای 
به فکر استعفا از وزارت دربار افتاد. این اتفاق و شرایط 
وخیم بیماری او باعث شــد کــه ازاین پس دیگر دل و 
دماغ کار نداشــته باشــد. این تغییر از یادداشــت های 

او مشهود اســت. علم برای معالجه بیماری سرطان 
خون در ۲۹ تیر ۱۳۵۶ کشــور را ترک کــرد. ۱۳ مرداد 
۱۳۵۶ هنگامی که دوران نقاهت را در جنوب فرانسه 
ســپری می کرد، شــاه تلفنی از او خواســت اســتعفا 
دهد و به جــای او امیرعباس هویدا بــه وزارت دربار 
منصوب شــد؛ این موضوع باعث شــگفتی علم شد. 
در اســفند ۱۳۵۶، نامه ای مفصل به شاه نوشت و در 
آن بســیار صریح درباره وخامت اوضاع کشور به شاه 
هشدار داد و گفت اگر شــاه دست روی دست بگذارد، 
باید در انتظار آشــوب های بزرگ تری باشد. شاه درباره 
ایــن نامه به هویــدا گفته بود: «علم مشــاعرش را از 
دست داده است». اســداالله علم در کتاب خاطراتش 
می نویســد: «در روز هفتم آبان سال ۱۳۵۰، به خدمت 
شاه می رود. در لابه لای گفت وگوهایی که آن روز شاه 
و علم با هم داشــتند شــاه به علم می گوید امروز روز 
شهادت حضرت علی(ع) است و به طوری که می بینی 
کراوات سیاه بســته ام نه فقط به منظور رعایت ظواهر 
امــر، بلکه به دلیل ایمــان عمیقی که بــه خداوند و 
امامانش دارم. بسیار احساس تسکین دهنده ای است، 
هــر چند نمی توانم برای تو توضیــح بدهم که چرا؟» 
البتــه محمدرضــا خود هم بــه نوعــی توهماتی در 
زمینه  برگزیده شدنش داشت. محمدرضا در مصاحبه 
معــروف با اوریانا فالاچی، خبرنگار ایتالیایی، می گوید: 
«بــرای من حادثــه ای پیش آمد. مــن روی صخره ای 
افتــادم و امام زمان مرا نجــات داد. او خودش را بین 
من و صخره (حایل) کرد. می دانم چون او را دیدم، او 
را دیدم، او را بــه رأی العین دیدم. نه در رؤیا. حقیقت 
مطلق. آیا متوجه منظورم می شــوید؟ من تنها کسی 
بودم که او را دیدم... هیچ کس دیگر نمی توانســت او 
را ببیند غیر از من. چون... اوه، متأســفم که شما آن را 
درک نمی کنید». محمدرضا در ادامه همان گفت وگو 
می گویــد: «حقیقت این اســت که مــن ازطرف خدا 
برگزیده شــده ام تا مأموریتــی را انجام دهم...». علم 
در خاطراتش محمدرضا را فردی معرفی می کند که 
نظراتش به سرعت تغییر می کرد. او در خاطرات روز 
یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۴۸، می نویسد: «...چند وساطت 
برای چند بیچاره کردم. نســبت به یکی دل شاهنشاه 
ســوخت. با تلفــن از نخســت وزیر جریان را ســؤال 
فرمودند. او چیزی علیه گفت و نظر شاه را تغییر داد، 
به طوری که وســاطت من تأثیر نکرد. باری قدری فکر 
کردم که حکومت فردی واقعا شدید است و منطقی 
نیست. درست است که این شاه عادل و مرد خداست 
ولی یک گــزارش غلط نظر او را تغییر می دهد..». در 
بخشــی از یادداشــت های علم ادبیات محمدرضا و 
کینــه او به مصدق فاش می شــود. علم در خاطرات 
پنجم ۱۳۵۲، می نویســد: «صبح شــرفیاب شــدم... 
عرض کردم فردا یکشنبه را که برای دادن جام تنیس 
آریامهر به کلوب شاهنشــاهی قرار اســت تشــریف 
ببریــد، گارد عرض می کند آنجا بلیط فروخته شــده، 
کنترلی نداریم و بهتر اســت شاهنشاه تشریف نبرند. 
فرمودنــد گارد گُه خورده! مگر من مصدق الســلطنه 
هســتم که از زیر پتو بخواهــم حکومت کنم؟ عرض 
کردم مســعودی عــرض می کند، فردا به مناســبت 
عید فطر ســفرای عرب انتظار دارند شاهنشاه اظهار 
مرحمتی به آنها بفرمایند. فرمودند مسعودی (مدیر 
روزنامه اطلاعــات) گُه خورده!» علــم در خاطرات 
یکشــنبه اول تیر ۵۴، به یکــی از خصوصیات رفتاری 
محمدرضا اشــاره می کند: «صبح شــرفیاب شــدم. 
شاهنشــاه را قدری متفکر دیدم. خوشــحال نبودند. 
انگشتان شاهنشــاه دائما روی میز، به میز می کوبید. 
وقتی می خواهند تصمیم شــدید بگیرند با انگشــت 
ســبابه محکم روی میز می زنند. وقتی ناراحتی دارند 
با همه انگشــتان دائما روی میز می زنند و وقتی زیاد 
ناراحتی دارند موهای ابروی مبارك را می کنند». نقل 
این چنینی درباره محمدرضا بسیار زیاد است که باید 
بــه خاطرات فردوســت و علم مراجعــه کرد. آنچه 
مسلم است، محمدرضا پهلوی، آخرین شاه ایران، در 
مصــر و در تنهایی مرد؛ البته در طول زندگی در ایران 

هم چندان دوستان زیادی نداشت.

مروري بر خاطرات حسین فردوست و اسداالله علم به بهانه سالمرگ محمدرضا پهلوي

شاه به روایت اندک دوستانش

حسین فردوست: ازدواج محمدرضا 
با فوزیه سابقه بررسي نداشت. 
من که هر روز در بطن جریانات 

دربار بودم، هیچ اطلاعي نداشتم، 
تا اینکه یك روز محمدرضا به من 

گفت هیچ مي داني چه خبر است؟ 
پدرم تصمیم گرفته که من با خواهر 
ملك فاروق ازدواج کنم! خلاصه، 
مسئله یکي، دوروزه مطرح شد و 

احتمالا شاید براي خود رضاخان نیز 
ظرف یکي دو هفته اخیر طرح شده 
بود... در آن زمان، زندگي خصوصي 

محمدرضا خیلي محدود بود و 
ساعات فراغت من، و گاه پرون، در 

کنار او بودیم


